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The era of Seljuk of Kerman, especially at the same time as the rule of some of its statesmen, 

is one of the important eras that this country has gone through. The government was 

established by the arrival of the Seljuk King Qavurt in Kerman around 442 AH and continued 

after him among his successors until around 583 AH. During this period, the Seljuk rulers and 

their agents brought changes in various political, economic, social, and cultural fields of 

Kerman. But what will be specifically analyzed in the present study is examining the diseases 

of the sultans of this regime and the treatment methods used by the doctors of this era. The 

present study, using the method of argumentation and historical logic, aims to briefly 

introduce the Seljuk government of Kerman in the first step, and in the second and most 

important step, the diseases that penetrated the Seljuk court and the treatment methods of the 

court physicians, to cure these diseases, to analyze In this regard, various historical and 

medical sources, as well as new research in the form of books and articles, were used. The 

findings of this study indicate that the doctors in the Seljuk court of Kerman used the herbal 

medicines and minerals available in Kerman to treat their patients. Some of the doctors of this 

era, especially Afzal al-Din Abu Hamid Kermani, put a lot of emphasis on prevention and 

they consider it preferable to treatment. 
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   ها: واژه کلید 
سلجوقیان  پزشکان،  بیماری،  

علم  شیوهکرمان،   درمان،  های 
 .پزشکی

زمان با حکومت برخی از دولتمردان کاردانش، یکی از اعصار مهمی است که  ویژه هم به، سلجوقیان بر کرمان حاکمیتعصر 
ریزی شده و ق پایه442این سرزمین از سر گذرانیده است. حکومتی که با ورودِ ملک قاورد سلجوقی به کرمان در حدود سال  

زمان،  ه.ق ادامه یافت. حاکمان سلجوقی و کارگزاران آنها در این مدت  583پس از وی نیز در میان جانشینانش تا حوالی سال  
طور خاص در وجود آوردند؛ اما آنچه بههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ کرمان بهتحولاتی را در عرصه

این حکومت و شیوه  امراضِ سلاطینِ  قرار خواهد گرفت بررسیِ  واکاوی  های درمانی است که توسط پژوهش حاضر مورد 
پژوهش حاضر با کاربرد روش اسـتدلال و منطـق تـاریخی، بـر آن اسـت تـا در گـام کار گرفته شده است.  پزشکان این عصر به

کوتاه حکومت   معرفی  به  کرمان  نخسـت،  د سلجوقیانِ  در  و  و اصلی پرداخته  گامومین  دربار    ،ترین  به  کرده  امراض رسوخ 
منابع مختلف دهد. در همین راستا از  قرار    یها را مورد واکاو یو شـیو ة درمـانی پزشـکان دربـار، جهت رفع این بیمار   سلجوقیان

که   نشانگر آن استاین مطالعه  های . یافتهتاریخی، پزشکی و همچنین تحقیقات جدید در قالب کتاب و مقاله، بهره برده شد
بهره جهت مداوای بیمارانِ خود  موجود در کرمان،    یهاگیاهی و کانی   ی، از داروهاسلجوقیانِ کرمانپزشکان حاضر در دربار  

این عصربرده و   ، تأکید بسیار فراوانی بر پیشگیری داشته و آن را بر  الدین ابوحامد کرمانیبه ویژه افضل  برخی از پزشکان 
 دانند.درمان ارجح می
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 مقدمه 
های مختلف علمی و  توان دریافت که این سرزمین، از جنبه فراز و نشیب کرمان میبا تأمّلی در تاریخِ پر  

های محلّی از آل الیاس  زمان با اقتدارِ برخی از حکومت فرهنگی، روندی رو به ترقّی و پیشرفت داشته و هم
  ء دیار، به منصهو سلجوقیان گرفته تا قراختاییان و آل مظفر، عالمان و اندیشمندان فراوانی در این کهن

از جنبه ظهور رسیده تردید یکی  بدونِ  پیدایشِ طبیبانی  اند.  و  به دانش پزشکی  این سرزمین  های علمیِ 
گردد که حیاتِ خود را صرفِ پیشرفت این علم و رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی بیماران نمودند.  بازمی

ه.ق نیز دنبال شده  583تا   442های  روندی که به طور ویژه در زمان حاکمیت سلجوقیان کرمان طی سال
و همزمان با دورانِ اقتدارِ این حکومت، علاوه بر ساخت اماکن عمومی با کاربریِ بهداشتی و طبابت توسط  

 حاکمان سلجوقی و کارگزاران آنها؛ از پزشکانِ حاذق نیز حمایت شد.  

تحلیلی ضمن بررسیِ    -از همین رو هدفِ پژوهشِ حاضر عبارت است از آنکه با کاربست روش توصیفی
های درمانی آنها توسط پزشکان های عارض شده بر حاکمان و دولتمردانِ سلجوقیِ کرمان؛ روش بیماری 

را نیز مورد واکاوی قرار    -که بعضاً در آثار نگارش شده توسط آنان نیز ارائه شده است– مشهور این عصر  
همزمان با عصر حاکمیت سلجوقیان   -1های پژوهش حاضر عبارتند از اینکه:  دهد. در همین راستا پرسش 

بیماری از چه  تاریخی  یاد شده است؟  بر کرمان، در منابع  پزشکانِ حاضر در قلمرو سلجوقیانِ    -2های 
های پژوهش حاضر عبارتند  ردند؟ فرضیهبمیهای درمانی برای بهبود بیماران خود بهرهکرمان از چه شیوه

جامعه    ءبا عنایت به اینکه در منابع تاریخی، بیشتر از هیئت حاکمه سخن به میان آمده است و قاعده  -1از:  
های عنوان شده در این متون به حاکمان و دولتمردان  کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند بسیاری از بیماری

و مهمتر    - 2گردد.  بازمی پیشگیری  بر جایگاه  تأکید  قلمرو سلجوقیان کرمان، ضمن  پزشکان حاضر در 
 بردند.   دانستن آن از معالجه؛ از گیاهان دارویی فراوان جهت بهبود امراض بهره می

 پژوهش  ء پیشینه 
های نزدیک به موضوع مورد پژوهش در این نوشتار حکایت از آن  پژوهشی در حوزه ءبررسی و مرورِ پیشینه

نخست آثاری هستند که با    ءبندی کرد. دستهتوان در دو دسته تقسیمدارد که تحقیقات انجام شده را می
اند به معرفی این حکومتِ محلی پرداخته و بعضاً برخی  کوشیده حکومتِ سلجوقیانِ کرمانتمرکز بیشتر بر 

توان از خدمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها را مورد واکاوی قرار دهند. از این بین نیز می 
جغرافیای  ( و »1387پور)« اثر محسنِ مرسلتاریخ سلجوقیانِ کرماندر نخستین گام به کتابهایی همچون »

میانه  ) تاریخی شهرِ کرمان در دوران  اثر جمشید روستا و همکاران  آثار،  1398«  این  به جز  اشاره کرد.   )
  تاریخ سیاسی یا اقتصادی معطوف به  و  نگارش درآمده    ءدر قالب مقاله به رشتهکه  الیفاتی نیز  توان به تمی
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خلیفه)هستندکرمان    سلجوقیان مجتبی  کرد.  اشاره  مقاله(  1391؛  عنوان  در  تحت    اوضاع   بررسی »ای 
)کرمان  سلجوقیان   سیاسی بیان    (1391«  جمشید  به  است.  پرداخته  حکومت  این  سیاسیِ  تاریخ 
مقاله1397روستا) در  نیز   )« عنوان  تحتِ    حکومتِ   در   اتابکان   جایگاه   و   اتابکی   نهاد  وضعیت   تحلیل ای 

کوشیده است ضمن معرفی حکومتِ سلجوقیانِ کرمان به جایگاه اتابکان در کرمانِ    «کرمان   سلجوقیان 
 عصرِ سلجوقی بپردازد.  

 ء اند از دریچهکوشیدهپزشکی کرمان   ء تاریخچه دوم نیز آثاری هستند که با محوریت قرار دادن    ءدسته
های مختلف تاریخیِ کرمان، اوضاع پزشکی کرمان همزمان  تاریخ پزشکی وارد شده و ضمن معرفی دوره

تاریخ  توان به کتابهایی همچون: »ها را مورد واکاوی قرار دهند. از میان این آثار ارزشمند میبا این حکومت 
- 1377پزشکی کرمان در سده اخیر)  ء پیشینه ( و »1392محمدی)« نگارش مجید ملکپزشکیِ کرمان

 (؛ اشاره کرد.    1377نژاد)غفاریپور و علیرضا « اثر مجید نیک (1280
نخست بیشتر  ء  های ارزشمند دستهتوان دریافت که پژوهش نظر در تمامی این آثار، میبا تأمّل و دقّت

ها و اند؛ از همین رو از مبحثِ پزشکی، بیماری سلجوقیانِ کرمان پرداخته  بر بیانِ تاریخ سیاسیِ حکومت
نیاوردهشیوه میان  به  سخنی  محلّی  حکومتِ  این  حاکمیت  با  همزمان  آنها  درمان  دستههای  دومِ    ءاند. 

اند امّا مباحثِ این آثار به طور کامل  ها بالعکس، به طور خاص بر تاریخ پزشکی تمرکز و تأکید داشتهپژوهش
»  ءشاخه  ءدرباره ارزشمندِ  کتاب  تنها  و  نیست  پزشکیِ کرمانسلجوقیان کرمان  ملک تاریخ  اثر مجید   »-

ای مختصر نیز به سلجوقیانِ کرمان دارد. با عنایت  همحمدی است که در خلال مباحثِ تاریخی خود اشار 
ادبیات پژوهشی این موضوع ذکر شد، تاکنون در مورد این مبحث، تحقیق مستقلی به رشته    ءبه آنچه درباره

 تحریر درنیامده و پژوهش حاضر درصدد پرداختن بدین موضوع است. 
 . معرفی حکومت سلجوقیانِ کرمان  1

پس از آنکه طغرل بیگ سلجوقی در اوایل قرن پنجم هجری، سلطان مسعود غزنوی را در نبرد دندانقان 
شکست داد، ورود ترکمانان سلجوقی به نواحی شرقی و مرکزی ایران، سرعتی دوچندان یافت. طغرل بر 

، اولًا تسلط خود را بر  آن شد تا با تقسیم نقاط مفتوحه و واگذاری فتح مناطق جدید به برادران و برادرزادگان
نقاط فتح شده تثبیت کند و ثانیاً نواحی فتح نشده را به سرعت تسخیر کرده و تحت اقتدار درآورد. بنابراین  

از مقدّ  و هر یکی  را  »ولایت قسمت کردند  بود، مرو  برادر مهتر  نامزد شد. چغری بک که  به طرفی  مان، 
بیشتر خاص کرد و موسی یبغو به ولایت بست و هرات و سیستان و نواحی  دارالملک ساخت و خوراسان،  

آن چندانکه تواند گشود، نامزد شد و قاورد پسر مهین چغری بک به ولایت طبسین و نواحی کرمان ]فرستاده  
 (. 104: 1363شد[...« )راوندی، 
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ه.ق، ابتدا بر دیالمه تسلط یافت و 440ه.ق( با حرکت به سوی کرمان در سال 466- 442قاورد )حک: 
نواحی شمالی و غربی کرمان را فتح نمود. همزمان با ورود وی به کرمان، بهرام بن لشکرستان از طرف  

(. با  60:  1364؛ همت کرمانی،  3:  1326الدین کرمانی،  بود)افضلاین منطقه  ابوکالیجار دیلمی حاکم  
مصلحت را در صلح با وی دید و با دادن زهر به ابوکالیجار،    ،، بهرام  همراهشترکمانانِ   توجه به اقتدارِ قاورد و

بویل،  ؛  4:  1326کرمانی،  الدین  افضل ؛  3/23:  1378حافظ ابرو،  حکومت کرمان را تسلیم قاورد نمود )
1380 :5 /55 ) . 

بدین ترتیب مناطق سردسیر کرمان که شامل نواحی غرب و شمال غربی می شد، به دست ملک قاورد  
که   بلوچستان  نواحی  و  میناب  بم، جیرفت، خبیص،  ایالت شامل  این  اما هنوز مناطق گرمسیری  افتاد؛ 

تشکیل می را  از کرمان  قُفصبخش عظیمی  نام  به  قومی  در دست  قاورد    1دادند،  فتح  به  و  داشت  قرار 
بدین ترتیب ملک قاورد جهت مقابله با  .  (60: 1364همت کرمانی،  ؛ 4- 5:  1343، خبیصی درنیامده بود ) 

های داخلی کرمان، در درجه نخست، به تلاش برای سرکوب این قوم قدرتمند پرداخت. وی به حیله  ناامنی 
ها نشست و ل شد و با فرستادن جاسوسانی به درون آنان، در پی فرصتی مناسب برای حمله به آنمتوسّ 

؛ خبیصی،  8- 6:  1326الدین کرمانی،  افضلها گردید )ط بر قفص سرانجام نیز موفق به سرکوبی و تسلّ 
ها و تسلط کامل بر کرمان، راهی فتح عمان شد و در این امر از  قاورد پس از غلبه بر قفص(. 9- 6:  1343

تافیل   عمان که شهریار بنامیر هرمز کمک خواست تا تجهیزات این سفر را برای او فراهم سازد؛ اما والی 
سرزمین آن  در  و  گردید  تسلیم  مقاومت  بدون  داشت،  خوانده    نیز  نام  قاورد  ملک  نام  به  سکه  و  خطبه 

 (. 10: 1343؛ خبیصی، 9: 1326الدین کرمانی، افضلشد)
چالش قاورد،  ارسلان )حک:  یهای ملک  آلب  برادرش  همچون  بزرگ،  با سلجوقیان  - 455سیاسی 

ه.ق( داشت و سرانجام نیز با برتخت نشستن ملکشاه،  485- 465اش ملکشاه )حک:ه.ق( و برادرزاده465
سلطان سلجوقی نمود و این امر منجر به    ءوی به قصد وسعت قلمرو خویش، طمع در ایالات زیر سلطه

الدین  ؛ افضل30:  1332،  یشابور ی ن ه.ق گردید )466اسارت او و فرزندانش و در نهایت قتل قاورد در سال
ه.ق به قتل رسید اما سرزمینِ کرمان در    466اگرچه ملک قاورد سلجوقی در سال    (.13:  1326کرمانی،  

وی همچون ملک تورانشاه سلجوقی،    ءدست فرزندان و نوادگانِ وی باقی ماند و برخی از جانشینانِ شایسته
 

فص. 1
ُ
اند. آنها  ها در منابع مختلف تاریخی، جغرافیایی و ادبی، با اسـامی دیگری همچون کو،، کوف،، کُف،، قفس و... نیز معرفی شـدهق

نواحی جیرفت، جبال بارز و اطراف آن را تیول خود ســاخته بودند. با توجه به اینکه این نواحی، بســیار حاصــلخیز و پر نعمت بود و به ویژه 
کرد؛ نبض اقتصـــادی کرمان در دســـت قوم  همچنین راه اصـــلی تجاری این عهد که از جیرفت به میناب امتداد داشـــت، از آن عبور می

ــلمذکور قرار گرفتـه و از تپش ا ــی،  122-123:  2536الدین کرمانی،  فتـاده بود. )افضـ :  1382؛ راوندی،  695  -696/ 2:  1361؛ مقـدسـ
5/547) 



 
 
 
 
 

 
 1401دوم،  ، شماره بیستم دوره ، تاریخ علم

 

 

176 

ملک ارسلانشاه سلجوقی و ... توانستند اهدافِ ملک قاورد در کرمان را دنبال نمایند. بدین ترتیب با روی  
بیگ در کرمان، این ناحیه با موقعیت جدید و مناسبی  کارآمدن سلجوقیان به همّت ملک قاورد بن چغری

 داد. رو به رو گشت و حضور آنان در کرمان، نوید بهبودِ وضعیت سیاسی و امنیت اجتماعی را می
 ها در دوره سلجوقیان کرمان درمان آن  ء ها و شیوه. بیماری2

 . امراض سلاطینِ سلجوقیِ کرمان بر اساس منابع تاریخی  2-1

که در منابعِ    -های حاکمانِ سلجوقیِ کرمان  حیات، نوع مرگ و در مجموع بیماری   ءبا تأملی در نحوه
توان دریافت که نخستین اطلاعاتی که در منابع  می  -ها یاد شده است دستِ اول و تحقیقات جدید نیز از آن 

گردد. برخی از منابع معتقدند که قاورد سلجوقی به وسیلۀ  آمده است به نوعِ مرگِ ملک قاورد سلجوقی بازمی 
ای نیز بر این عقیده  خود را مسموم ساخته و عده  -که در زیر نگین انگشتریِ خود پنهان داشته بود   –زهری  

خواجه دستور  به  را  وی  که  ساختهنظامهستند  مسموم  وزیر  ) الملک  راوندی، ـ  کناند.  ؛ 129:  1363: 
؛ 4/3268:  1380؛ میرخواند،472: 1339قزوینی،  ؛ مستوفی30: 1332؛ نیشابوری، 32:  1386همدانی،

الملک، وزیرِ  نظام( بعضی دیگر از منابع نیز معتقدند که وی را به دستور خواجه537/ 2:  1380خواندمیر،
الدین کرمانی،نکـاند. )سلطان ملکشاه سلجوقی، خفه کرده افضل  وزیری،13:  1326:  ؛  352:  1396؛ 

ای از منابع که بر مسموم شدنِ ملک قاوردِ سلجوقی تأکید دارند، این موضوع  (. عده14:  1373خبیصی،
برای نجاتِ بیمار و رفع مسمومیت از بدن وی از داروهایی  اند که برخی از اطبا و پزشکان،  را نیز مطرح کرده

اند اما هیچکدام از این موارد مفید واقع نشده و ملک  استفاده کردهچون پادزهر هندی، تریاق و سلسال  
)همدانی،  رفت  میان  از  سلجوقی  نیشابوری،32:  1386قاورد  کتاب  30:  1332؛  صاحب  مثال  برای   .)

سلجوقنامه ظهیری بر این عقیده است که:  » به سبب آن که قاورد دوش از سر ضجرت و مهر زدن زهر  
یار از پازهر هندی و تریاق و سلسال بربری به وی داده بود اما چون  از نگین انگشتر درمکیده بود سلطان بس

( نکتۀ جالب توجه  32:  1332در اعضا و امعاء پراکنده بود اجل رسیده نافع نداد و جان بداد«) نیشابوری،
ه مکانیسم عمل  در این باره فوریت استفاده از این داروها به منظور عملکرد به موقع دارو است چنانکه دربار 

پادزهر آمده است: »اگر پیش از پراکنده شدن زهر در سراسر تن به اندازۀ دوازده جو از سنگ پادزهر بسایند  
(. از همین رو  501: 1392و به مسموم بخورانند زهر به وسیله تعرّق از تن بیرون می آید« )ملک محمدی، 

جوقی دارند را بپذیریم باید گفت به علت عدم  اگر سخنِ منابعی که اعتقاد به مسموم شدن ملک قاورد سل
درمان به موقع و پراکنده شدن زهر در اعضای بدن قاورد، دارو بر وی موثر نیامده و نهایتاً سم باعث مرگ  

 وی شده است)همانجا(. 
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یکی دیگر از بیماری هایی که به آن اشاره شده است بیماری استسقاست که دو تن از حکام سلجوقی  
سلطان یکی  بودند  شده  مبتلا  آن  به  درگذشت  کرمان  بیماری  همین  اثر  بر  نهایتاً  که  قاورد  بن  شاه 

رغم این که اطبا به زودی این بیماری را  ( و دیگری بهرام شاه بن طغرل بود که علی359:  1396)وزیری، 
هایی هم برای بهبود وی انجام دادند اما »هی، دارو نافع نیامد« )افضل  در بدن وی تشخیص دادند و تلاش

کرمانی،  ابرو، 61:  1326الدین  سپرد)حافظ  جان  هم  بیماری  همین  اثر  بر  نهایتاً  و  ؛  34/ 3:  1378( 
( به مرضی  14تا:  وی، بی( استسقاء که در لغت به معنی طلب آب کردن است )هر 118:  1343قزوینی،

( بنا به نوشتۀ  91:  1372شود که طیِ آن فرد بیمار آب بسیار خورد و سیراب نشود )باقری خلیلی،اطلاق می
آورد«) ابن  ابن سینا استسقاء نوعی بیماری است که بر »اثر ماده خارجی سرد مزاج و سردی بخش روی می

(. مجید ملک محمدی معتقد است علت اصلی ابتلا برخی از پادشاهان سلجوقی به  275/ 4: 1366سینا،
( و در واقع یکی از  508-509:  1392بیماری استسقا ناشی از نقص ژنتیکی بوده است )ملک محمدی، 

های ژنتیکی  ریدلایل عدم درمان کامل حکام سلجوقی را هم همین موضوع یعنی صعب بودن درمان بیما
تیکی در طب مدرن امروز هم از مسائل بغرن، و لاینحل  های ژن داند. وی معتقد است درمان بیماریمی

هایی سخت بوده ( با این وجود باید گفت اگرچه درمان چنین بیماری509شود )همان،  طب محسوب می
است اما پزشکان آن زمان با استفاده از داروهای گیاهی موفق شدند چند مدتی مرگ پادشاهان سلجوقی  

( از داروهایی که برای درمان بیماری استسقا در آن دوران  88- 89:  1373را به تعویق بیاندازند) خبیصی، 
، هلیلۀ زرد و قرص انبر بارس اشاره  رای، بوده است می توان به آب کاسنی، سکنگبین، آب کاکلی، طبیخ 

الدین ابوحامد کرمانی با نامِ »صلاح  پزشکی افضل  ء(. با تأملی در رساله90-91:  1372کرد )باقری خلیلی، 
مختصر اما ارزشمند به    ءتوان دریافت که وی در چندین بخش از این رسالهاح فی حفظ الصحه« می الصح

ها اشاره کرده است.  ها و عرقیات برای درمان بسیاری از بیماریاستفاده از این داروهای گیاهی، شربت
الدین کرمانی موجباتِ  توانسته است در درمانِ امراض به کار آید بلکه به گفته افضلاین داورها نه تنها می

 کرده است: قوّتِ بیشتر افراد را نیز فراهم می
ن پاك کنند و  یگ سنگ یبرگ لبلاب و برگ کاهو و جو تر کرده داده باشند، در دان تر و ید و بادیعسل و فان

دا کند و بعد از آن آتش  یر در وی افکنند و به آتش نرم بجوشانند تا سر پیای چوب انج بر آتش نهند و پاره
رند  یرند. پس بگ یند و آب آن بگ ین بزوری بر وی زنند و به خرقه سطبر بپالا یست درم سکنجبیرد و بیفروگ

زند  ی، دو درم، هر سه را بکوبند و ببیون سه درم، بسفایکی دو درم، افیاه، از هر  ی له سیله زرد کابلی و هل یهل
ن  یرن،. و اگر ان آب بر سر بازخورند، اسهال کند بی یو به دو سه کرّت باز دهان افکند قدری، و صد درم از ا

ست درم شکر و یر آب و بیبامداد چهل درم پنك هفته بخورند و هر  ین ساده در شکر  یشراب با سکنجب
و  یسکنجب )افضلین، جگر  دهد...  قوّت  را  تن  همه  و  کند  صاف  روی  رنگ  و  دارد  سود  را  الدین  رقان 

 ( 53: 2535کرمانی،
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البته استسقاء دارای انواع مختلفی بوده است و در برخی از منابع پزشکی از دو نوعِ مشهورِ آن تحتِ  
اند. استسقاءِ طبلی آن است که به قول جرجانی  عناوین استسقاء طبلی و استسقاء لحمی)گوشتی( یاد کرده

ابد.« )جرجانی،  ید و از آروغ راحت  ی د و شکم گرانی کند... و اگر دست بر شکم زنند آواز طبل آیرون آی»ناف ب 
کند و همه    ها بادهیها و انگشتان آماسی باشد و خا پلك( نوعِ دیگر استسقاء نیز آن است که  452:  1345

 (  181/ 1:  1386؛ شیرازی،  478:  1387)رازی،  است.   ن استسقا گوشتییا ؛تن و رخسار شل وارفته باشد
بیماری دیگری که در این دوره به آن اشاره شده است؛ بیماری اختلال حواس و سرسام است که به  

و طغرلشاه بن محمد نسبت داده شده است) وزیری،  و  366:  1396ارسلان شاه بن کرمانشاه بن قاورد 
را که نوعی فراموش 371 بیماری اختلال حواس و سرسام  باقری خلیلی، کاری می (  (  93:  1372دانند) 

)افضل اند  آورده  را مداومت در شرب شراب  بیماری سرسام  بروز  ؛ 23:  1326الدین کرمانی، علت اصلی 
قزوینی،34:  1373خبیصی، وزیری،118:  1343؛  افضل( چنان366:  1396؛  در  که  کرمانی هم  الدین 

باید شراب کند که نشود و توصیه میرسالۀ طبی خود آورده است که شُربِ شراب باعث اختلال دماغی می 
:  2536الدین کرمانی، ها آورد« )افضلخورد چرا که »دماغ را زیان آورد... و مستیِ متواتر زیان دارد و بیماری

(. دربارۀ استعمال شراب توسط ارسلان شاه بن کرمانشاه آمده است: »ارسلان شاه با ضعف پیری،  50
بود لهذا در اواخر عمر حواسش اختلال پیدا   مدام در شرب و علی الدوام در آغوش شاهدان سیم اندام 

د اما ظاهراً افزایش سن مزید بر  ( اگرچه پزشکان برای معالجۀ وی تلاش نمودن366:  1396کرد)وزیری، 
علت شده و باعث پیشرفت سریع بیماری وی گردیده است. موضوعی که ابوحامد کرمانی نیز بر آن تأکید  

واری در ظاهر و باطن او خلل پیدا کرد و جنس فرتوتی  کرده است: »ادمان شرب شراب و کثرت حجرات و ج
( از درمان هایی که در آن  34:  1373:؛ خبیصی،23:  1326احیاناً غالب می شد«) افضل الدین کرمانی، 

زمان برای بیماری سرسام کاربرد داشته است این بود که »اگر مانعی در پیش نباشد باید بیمار را رگ زنند و  
و را در خانۀ روشن جای دهند و نگذارند به خواب گران رود، نباید زیاد آب سرد بنوشد،  به قی آورند، باید ا

و   بمالند  به بدنش  آن  قرحا و همانند  و عاقر  و فلفل  بزر خامالان  و  بزر گزنه  و  بورۀ قرمز  و  روغن زیتون 
ن و در گودی  داروهایی مانند آویشن، پونه، مرزه کوهی استعمال کند، حجامت به وسیلۀ آتش بر پشت گرد

 ( 93:  1372پشت گردن سودمند است و غذایش باید نخودآب و جوآب و امثال آن ها باشد« )باقری خلیلی،
های دیگری که در این دوره به آن اشاره شده است بیماری مُطبقه است که آن را به طغرل  از بیماری

تمام اندام و تبی که شبانه روز    ءاند. دربارۀ مطبقه آمده است: »تب در برگیرندهشاه بن محمد نسبت داده
( طبق آن چه که در منابع اشاره شده است طغرل شاه در مدت کمی    2742:  1385خنک نگردد«)دهخدا،  
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؛  47:  1373؛ خبیصی،  31:  1326الدین کرمانی، پس از دچار شدن به این بیماری درگذشته است)افضل
 (. 371: 1396وزیری،

بیماری توران شاه بن  از  بیماری نقرس است که  اشاره شده است  به آن  این زمان که  در  های دیگر 
(  403:  1396؛ وزیری، 98:  1326شاه به این بیماری مبتلا گردیده بوده است )افضل الدین کرمانی، طغرل

نقرس »مرضی است مزمن و غالباً ارثی است که به شکل التهاب مفصل شصت پا به طور ناگهانی بروز می  
اید علل اصلی  کند و چند شب متوالی ادامه می یابد و بعد خوب می شود و پس از مدتی مجدداً عود می نم 

و مغز، عدم   و ماهی  افراط در غذاهای گوشتی  تغذیه،  و اعضا  از اختلال اعمال کبد  این مرض عبارتند 
مرض   این  وراثت.  همچنین  و  معمول  از  کمتر  رفتن  راه  و  انزوا  و  اند«  حرکت  گفته  نیز  داءالملوک  را 

برای  3024:  1385)دهخدا،  را  توران شاه  بیماری  که  بودند  موفق شده  دربارسلجوقی  پزشکان  ( ظاهراً 
مدتی کنترل کنند اما در نهایت رنجوری وی سبب شد که فردی از اوباش از شرایط وی سوء استفاده کند  

 (. 403: 1396و وی را به قتل برساند )وزیری،
مویدالدین  الدین کرمانی به آن اشاره کرده چاقی مفرط  های دیگری که در این زمان افضلاز بیماری 

ریحان، یکی از اتابکانِ دربار سلجوقیان کرمان است. در این باره آمده است » مویدالدین ریحان خواجه ای  
بود در خدمت ملوک سَلَف پیر شده و او را عقل و رأیی بود کامل و کرم و مروّتی شامل و طول و عرضی در  

الدین کرمانی  ( در واقع افضل35-36:  1326، جثه... قیام و قعود بر وی دشوار بود« )افضل الدین کرمانی
دانست و چه بسا علت اصلی دشوار بودن نشست و برخاستن برای مویدالدین ریحان را چاقی مفرط وی می

ملک محمدی، باشد)  کرده  فراهم  را  سیاستمدار  این  مرگ  موجبات  وی  بیمارگونۀ  چاقی  :  1392همین 
مادرز 545 را  چاقی  جرجانی  اسماعیل  سید  حکیم  می (  مزاج  بر  تری  و  سردی  غلبه  از  ناشی  و  -ادی 

 ( 1/18: 1380اند)جرجانی،د
شاه  های جسمی، به بیماری روحی برخی از حکام سلجوقی از جمله محمد بن ارسلانعلاوه بر بیماری

شاه آمده است که به غایت خونریز  و بهرام شاه بن طغرل شاه نیز اشاره شده است. دربارۀ محمدبن ارسلان
ریخت آسوده نبود )افضل  رفت و خون نمیکشت و یا به شکار نمیبود و چنان که اگر روزی کسی را نمی

گوید: » از فرط مهابت و وفور سیاست ملک محمد  ( یکی از امرا دربارۀ وی می 44:  1373الدین کرمانی، 
هی، روزی ظن نبردم که از بارگاه و مجلس او به سلامت بیرون آیم«)همانجا( و دربارۀ ملک بهرام شاه بن  

ب بود  غالب  او  مزاج  بر  عظیم  خشمی   « است:  آمده  شاه  وی  طغرل  از  کرمان  اهل  اکثر  سبب  دین 
( و در جای دیگر دربارۀ وی آمده است: » تیر باران غضب و سقط او  733:  1363برمیدند«)شبانکاره ای، 
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بر همه دایم بود و از آن جهت خلقی بسیار از امرا و غلامان و معارف کرمان در آتش سیاست افکند و هلاک  
 (. 32:  1326کرد« )افضل الدین کرمانی، 

   صلاح الصحاح فی حفظ الصحههای درمانیِ امراض با تکیه بر کتاب . شیوه2- 2

الدین احمد بن حامد کوهبنانی کرمانی از ادیبان و پژشکانِ اواخر دورۀ سلجوقیان الزمان افضلتاج
  530(. تولّد وی را در حدود سال  30:  1388؛ ترکمنی آذر،6:  2536الدین کرمانی، کرمان است )افضل

کرمانی،  الدین  )افضل  اند  دانسته  الدین  6:  2536ه.ق  قطب  اتابک  دبیری  سمت  اینکه  بر  ( وی علاوه 
شاه سلجوقی)هشتمین حاکمِ  را داشته است؛ از طبیبان دربار طغرل  1محمد بن اتابک علاءالدین بوزقش 

که خود وی نیز  (. چنان47:  1373رفته است )خبیصی، سلجوقیِ کرمان( و فرزندان وی نیز به شمار می
فرزندان طغرل با  که  نزدیکی  ارتباط  واسطۀ  به  آناشاره کرده  از جانب  است  داشته  در  شاه  تدریس  به  ها 

 شود. )همانجا(. ها هم منصوب میمدارس و بیمارستان
وی در زمینۀ    ءترین رسالهارزشمند باقی مانده است اما مهمالدین ابوحامد کرمانی چندین اثر  از افضل

« است که نوعی تعلیم  صلاح الصحاح فی حفظ الصحهای ارزشمند و مفید تحت عنوانِ »پزشکی رساله
که یکی -(. این رساله 12:  1390شود )بیگ باباپور،ها محسوب میبهداشت فردی و پیشگیری از بیماری

و بهداشتی است   عِقد  توسطِ مرحومِ باستانی پاریزی در آغازِ کتاب "  – از رسالات مختصر اما موجزِ طبی 
-(. افضل 43:  2536الدین کرمانی،افضل. )، برای نخستین بار به طبع رسیده استالاعلی" العلی للموقف  

در بابِ سببِ نگارش این رساله و نامگذاری آن  مزبور    ءلدین ابوحامد کرمانی در نخستین صفحاتِ رسالها
فی پارسی کرده باشند که  یم که در حفظ مفرد تصنیادهی ندخن به میان آورده و چنین بیان داشته است: »س
سبحانه و )تع(،   م به حقین معنی استحازت کردیده گرفته باشند. به ای ق مجلس بزرگان باشد و از آن فایلا 

 
ای ترکی و مرکب اسـت از »اتا« به های دیگری همچون اتابگ، اتابیک و اتابیگ نیز آمده در واقع » ...کلمه. واژهء اتابک، که به صـورت1

لجوقی داده میمعنی پدر و »بیگ« ] بک= بگ[  به معنی بزرگ. این لقب و عنوان معمولا به لَله اهزادگان سـ تاران شـ د که در ها و پرسـ شـ
شـدند و به مرور در اثر کاردانی و لیاقت یا به جهات دیگر مورد عنایت سـلطان و دیگر  آغاز امر به صـورت غلام در دربار مشـغول خدمت می

اریـان قرار می ــب مقـام و موقعیتی در مملکـت توفیق میدربـ افتنـد...« )راونـدی،  گرفتنـد و بـه کسـ الـدین محمـد و (. قطـب2/276:  1387یـ
مَت و قدرت رســیدند. )روســتا،   - 1397:244پدرش علاءالدین بوزقش از جمله همین اتابکان بودند که در دربار ســلجوقیان کرمان به ســِ

ــر پرداخته اســـت: »... قطب الدین(. ابوحامد کرمانی نیز در کتاب بدایع238 ــف این پدر و پسـ محمد بن   الازمان فی وقایع کرمان به وصـ
ته. چون )در اواخر عهد ملك طغرل که( پدرش   اتابك یده عنان و دانسـ پاهیگری، کشـ بزقش مردی حلیم، خردمند، عاقل بود و در آداب سـ

فرمود و عزم غرفهء دارالمقام عقبی کرد، به حکم آنکه شـوکت لشـکر کرمان از خیل و خول   بوزقش( از سـراچهء احتشـام دنیا تحویل )اتابك
)پدر او و( دادبك صـالح و ترك و زهد )اجداد او( بر خاص و عام ثابت. اگر مؤیدالدین   [ اتابكغلامان پدر او بود و حقوق انعام و احسـان ]آن

 (.  36:  1326الدین کرمانی، جانب او ناممکن بود...« )افضل )ریحان( خواست و اگرنه، اهمال
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نوس،  ی نصوص بقراط و فصوص جالفی در مجرد حفظ صحت مشتمل بر  یو از جهت بارگاه خداوندگار  تصن 
 (.  44-45اند، نام آن صلاح الصحاح فی حفظ الصحه نهادم ...« )همان،  ن باب گفتهیو نکتها که حکما در 

 

 
 ( 5708الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی)کتابخانه مجلس، شماره نسخه خطی عقدالعلی للموقف الاعلی اثر افضل

کتاب مزبور، همانگونه که ابوحامد کرمانی نیز تشریح کرده است در چهار بخش)مقالت( تنظیم گردیده و  
 ای است:  ها نیز دارای فصول جداگانههر کدام از این بخش 

باره  فصل اول: در   سه فصل است.است و دارای در حفظ صحت بر وجه کلی  :مقاله اولبرای نمونه، 
فصل دوم: در اصطلاح  سخن به میان آورده اند؛  حفظ صحت  حکیمانی است که در بابِ    ای یوصا  سخنان و

بان ضروری خوانند، و آن هواست که گرد مردم درآمده است، و مأکول و  ی عی که آن را طبیر طب یامور غ
داری، و اعراض نفسانی چون شادی و غم ی مشروب، و حرکت و سکون از استفراغ و استخفاف و خواب و ب

خ باشد.  ی ر طفلان و جوانان و کهول و مشایان تدب یفصل سوم: در حفظ صحت به حسب آش   و امن و ترس. 
ها  در حفظ صحت اندام  سوم  مقاله   در حفظ صحت به حسب فصول سال و آن چهار فصل است.  دوم  ه مقال 
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س آن  است.یو  شرابیدر    چهارم  ه مقال   زده فصل  از  بعضی  کردن  معجون اد  و  و  ها  و  ها  سبك  داروهای 
ت مردی را سود دارد و تعلق بدان دارد و آنچه منی را  د و ذکر آنچه قوّ ی کار آمختصر که در حفظ صحت به

 ( 45)همان،  کم کند و آنچه آبستنی بار دارد.
 

 
 ( 5708الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی)کتابخانه مجلس، شماره نسخه خطی عقدالعلی للموقف الاعلی اثر افضل

توان دریافت که وی نه تنها از ادبا، شعرا و الدین ابوحامد کرمانی میبدین ترتیب با تأملی در آثارِ افضل
بلکه در طب و طبابت نیز حاذق بوده   -که در نگارش کتب تاریخی، ید طولایی دارد -دبیرانِ کرمانی است 

میبدی،   )امامی  است.  بلامنازع  استادی  اصلی10:  1374و  از  یکی  تردید  بدون  مسائل  (  علم   در ترین 
الدین  است. افضل  رعایت اعتدال  ءپزشکی که موجبات حفظ تندرستی و سلامتی را فراهم می نماید، مسأله

پزشکی خود بر مسأله    ءششم هجری قمری بر این موضوع اشاره کرده و در رساله  ءابوحامد کرمانی در سده
دن و خون  یهرکس که حرکت و سکون خوردن و آشامرعایت اعتدال در باب همه چیز تأکید داشته است: »
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ق اعتدال گوش دارد و از حدود نگذرد،  یگر عادات طر یرون کردن و مسهل خوردن و مباشرت کردن و دیب
ن  یرالمؤمنیامر، را دارد...  یا تقصین معدنی افراط کند  یدوارتر باشد از آن کسی که در ایدر صحت و بقای او ام

از طبیعلی عل السلام  پره ید که طب چیپرس   ب خوبیه  اعتدال گوش داشتن.«  یست؟ گفت  و  ز کردن 
 (. 46:  2536الدین کرمانی،افضل)

افضل آنچه  در  تأمل  با  رسالهبنابراین  در  کرمانی  ابوحامد  می   ءالدین  نموده  عنوان  خود  توان پزشکیِ 
گردد. گویا این پزشکِ  دریافت که بارزترین وجه درمانیِ وی در گام نخست به اعتدال و پیشگیری بازمی 

ای ارزشمند دارد که امروزه نیز بسیار رای، است:  کاردانِ کرمانی صدها سال پیش، اعتقادی عجیب به جمله
شده است  ها با امراض مختلف تهدید می»پیشگیری بهتر از درمان است«. با این حال همواره زندگی انسان

توصیه های و  ها،  "صلاح الصحاح فی حفظ الصحه" با اشاره به این بیماریو از همین رو صاحبِ کتاب  
نباید به محض  های درمانی وی آن است که فردِ بیمار  کند. یکی از توصیههای درمانی خود را ارائه میروش 

های  زیان   ،هر دارویی حتی در صورت مصرف صحیح؛ چراکه  بیماری اقدام به مصرف دارو کند  بروز نشانه
دارد به همراه  تعادل خارج می  را  از  و مزاج شخص  عارضه خواهد شد.و طبع  و دچار  الدین  افضل  شود 

ن را چون ، دارو نخوری که دارو تَ ی دهد: »تا توانی ه به این موضوع واقف است و توضیح می کرمانی کاملاً 
د و  ی گاه صواب آ  ؛ستا  ر انداختن ی زد، و دارو خوردن چون ت یصابون جامه پاك کند اما بر   ؛صابونست جامه را

که:  آورده استنیز به نکوهشِ استفاده از دارو پرداخته و چنین ( و در جای دیگری 47همان: )  گاه خطا«.
الدین ابوحامد کرمانی به چرایی و افضل   این نوعِ نگاهِ صحیحِ (  51همان:  »دارو گوشت تن را کم کند«.)

همیشگی از دارو حتی   ءچگونگی مصرف دارو بسیار درخور توجه است؛ این در حالی است که عدمِ استفاده
نمی  رعایت  زیاد  جالینوس،  نزد  میدر  جایز  موارد  اکثر  در  را  دارو  از  استفاده  وی  و  است:  شده  شمرده 

تری به دارو  مورد چهار مزاج پذیرفت ولی در مقایسه با یونانیان اعتقاد بیش»جالینوس، عقیده یونانیان را در  
 (   26:  1385داشت.« )یونت، 

ها،  الدین کرمانی در درمانِ بسیاری از امراض از گیاهان دارویی، دمنوش نکته جالب توجه آنکه افضل
های چشم چنین  کرده است. برای نمونه به هنگام درمان بیماری ها و عرقیات گوناگون استفاده میشربت

 کند: عنوان می
ار در آفتاب ننگرد، خاصّه وقت برآمدن و فروشدن، و  ید که چشم را از گرد و خاك و دود نگه دارد و بسیبا

ده ی[ دستن یها ]نگر نیك نخواند، به واسطه آنکه در ایزهای درخشنده و در چراغ ننگرد و خطّهای بار یدر چ
اه و آب روان سود دارد. تابستان غوره پرورده در چشم کشند و  ی زهای سیستن در چیف کند؛ و نگر یرا ضع

کشند؛ و اگر حرارتی باشد، در باشند، می ان که با عسل در آب پرورده یدر خزان و بهار و در تابستان آب باد
ای کتان به گلاب تر زند و پارهیران به گلاب سوده، در چشم کند، آب نر یچشم او غوره پرورده کشند و مام
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ك مقام  یه مرغ و روغن گل بر چشم نهد و ببندد و چشم بر خرقه بپوشد و در خانه تار یده خایکند و با سف
 ( 52-51: 2536الدین کرمانی، ستد )افضلیکند تا درد ساکن گردد و اشك بازا

اشاره های درمانی بیماران در کرمان عصر سلجوقی که ابوحامد کرمانی نیز بدان  یکی دیگر از روش 
کرده است استفاده از فصد کردن و همچنین حجامت است. فصد کردن به معنای برش دادن جداره رگ  

های مضر از تنِ بیماران است و همزمان به حکومتِ سلجوقیانِ کرمان نیز  ها به منظور خارج کردن خون
شده و این مهم هم برای طبقات بالای اجتماع و هم برای طبقات پایین جامعه به از این روش استفاده می

شمردند و فقط در هنگام ضرورت، دست بدین  رسیده است. البته فصد کردن را همیشه جایز نمیانجام می
زدند. جالب آنکه مدتها پس از سقوطِ سلجوقیانِ کرمان و همزمان با حکومتِ صفویان نیز هنوز عمل می

ران  یپزشکان ارد فرانسوی بر این عقیده است که  همین روند در ایران رای، بود. برای نمونه شاردن، جهانگ
ب کردن  درمان  برای  باشد  واجب  وقت  تشکیهر  مشورت  جلسۀ  میی مار  پزشکان ل  خلاف  بر  اما  دهند؛ 

است    یانران یهای ایمار ین ب یتر عیتب را که شااین پزشکان،  کنند.  ز مییفصد کردن را به ندرت تجو  فرانسوی،
دهند که بامداد  ض دستور مییکنند، و به مر اهان طبی مداوا مییبا خوراندن جوشاندۀ تخم بعضی از گرا  

های  ا جوشاندهیه  یبرخی ادو  ا پن، استکان از آن جوشانده بخورد، و پس از قطع شدن تب با خوراندنِ یچهار 
 ( 1121/ 3: 1372)شاردن، کنند.ت مییمقوّی وی را تقو

داند.  ها نیز فصد کردن را لازم میبسیاری دیگر از بیماری الدین ابوحامد کرمانی، در مورد  البته افضل
 برای نمونه برای درمان بیماری حصبه، این شیوه درمانی را سفارش کرده است: 

د کرد، و  ی می باشد و در سن شباب باشد، فصد بایوم اگر تب دای ل مرض حصبه، روز اوّل و دوم و سیدر اوا
د کرد؛ و سه روز اوّل، هر روز تخم  یامده باشد، و الا فصد نبایمادام که از سه روز گذشته باشد و دانه حصبه ن

د و کاسنی پن، درم، بنکو ده درم. یانه روز پن، درم، عرق بیکاسنی ده درم، عنّاب ده درم، نبات پن، درم، م
غذا، بنوسرخ، خشخاش، عنّاب. روز چهارم و پنجم و ششم و هفتم، شراب عنّاب ده مثقال، هر روز، عرق 

د ده درم، بنکو ده یانه روز، نبات ده درم، عرق بیدمشك ده مثقال. غذا، جو و بنوسرخ قناعت کند و در میب
اه یعت باشد، روز هشتم عنّاب ده درم، آلوی سیتب باشد و حبس در طبدرم؛ و اگر در روز ششم صداع و  

،  که ذکر رفته، تا روز چهاردهم غذا، همچنان انه روز شربتی نبات و  یده دانه، آلوچه ده دانه، نبات ده درم، و م
د قناعت کند و غذا همچنان جو و بنوسرخ؛ و بعد از آنکه روز چهاردهم ین به شراب عنّاب و عرق بیو همچن 

د و بنکو، و غذا بنوماش و خشخاش و خروس بچه.  یل شده باشد، شربت نبات و عرق گل و بیباشد و تب زا
 ( 54: 2536الدین کرمانی، )افضل حقّ سبحانه و تعالی صحّت دهد

بسیار مهم دیگر در بُعد شیوه های درمانی، امیدبخشی یه بیمار و تقویت روان اوست. در کرمانِ   ءنکته
کردند و حتی اگر وضعیت جسمانی بیمار، بغرن،  از این روش درمانی استفاده می بان  ی طبعصر سلجوقی،  
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ها در کرمان، جاری  کردند. جالب آنکه این رسم تا قرنبود هیچگاه موجباتِ ضعفِ روحیه وی را فراهم نمی
 و ساری بوده است؛ به گونه که شاردن نیز بدان اشاره کرده است:  

دهند  نان می یب به احتضارند اطمیار کم است؛ و قر یافتنشان بسید شفا  یمارانی که امیببه  حتی  در ایران  
بهبود می زودی  به  بیکه  به  و  نزدیابند،  به  یمار  هیگومرگ میك  تهد یند:  را  تندرستی شما  د  ی، خطری 

ن نکته یمن خود هنگامی که در کرمان بودم متوجه ا...  دیابین شفا می یقیگر به  یکند، دو سه روز دنمی
  شدم. در آنجا به تب سختی گرفتار شدم، و پس از تحمّل شش روز دردمندی خود را به پزشکی رساندم. 

نه و علاج کردن یب دستم را برای معای دی به زنده ماندن نداشتم وقتی طبیحالم چنان بد شده بود که ام
ست؛ دو ساعت بعد از  ید نی ت شدیمار ی، ناراحت و نگران مباش، بیگرفت و نبضم را امتحان کرد گفت: ه

ب یدبخش طبیك جراح فرانسوی که همراهم بود وقتی حرفهای امی  شود.آن که دوا خوردی تبت قطع می
موصوف کاملا راست از کار درآمد، و توانست   وعدۀ پزشكِ ... اما وانه استین مرد دیفت: اد به من گیرا شن

 ( 1121-1122/ 3: 1372)شاردن،  پس از مدتی کوتاه تبم را قطع کند، و سلامتم را بازگرداند 

خواب  های درمانی در کرمانِ عصرِ سلجوقی به تجویز غذاهای مناسب و  بدون تردید یکی دیگر از شیوه 
های خود  ض را هم در نسخهیهای سابق گذشته از دوا، غذای مر باشیمیحکگشت. مجموع  به موقع بازمی 

؛ آنچه مسلّم گذاشتندی اجرا م ه  باشی را بمیش حک یت فرماداران هم با کمال دقّ ضی کردند و مر ی ن مییتع
کردند؛ امّا طبیبان بر این  است بیماران در برخی مواقع به سبب شدّت بیماری از خوردنِ غذا استنکاف می 

  ضعف مزاجِ جلو  را  یز موضوع تأکید داشتند که خوردنِ غذا و در مجموع تغذیه مناسبِ بیمار از واجبات است  
گشت  وی را خواهد گرفت. نمونه مشخص آن در کرمانِ عصر سلجوقی به بیماریِ استسقاءِ بهرامشاه بازمی

یخته و تغذیه و استراحت وی را به طور کامل تحت تأثیر قرار  که سبب شده بود مزاجِ وی به کلی به هم ر 
دهد. همین امر موجباتِ ضعف هر چه بیشتر سلطان را فراهم می کرد و در آخر نیز باعثِ مرگ وی شد. به  

« در کرمان":  غز  و  "سلجوقیان  کتاب  تابستان سنه  قولِ صاحبِ  مبادی    564اواخر  را  بهرامشاه  خراجی 
ش گرفتند، اما چون در جام  یب معالجت پی حاذق حاضر ساختند و اسال  دا آمد، اطباء و پزشکانِ ی استسقا پ

عان شباب و عنفوان یدر ر   -هجری    570امد. و در شهور سنه  ی، دارو نافع ن ی ات نمانده بود، هیعمر جرعه ح
 تابوت افکند. ق یاو را از فضاء عرصه سلطنت در ربودند و در مض - جوانی و بسطت ملك و نفاذ فرمان 

 ( 464:  1343د«.)خبیصی،  یبر  شرف شاخ که بکنده قضا  خیب گسست کَرَم  عِقد که دهیبر  اجل  دست

فرد   ءتوان دریافت که او بخش نسبتاً مفصلی را به تغذیهپزشکی ابوحامد کرمانی می ءبا تأملی در رساله
 بیمار و خواب و استراحت وی اختصاص داده است:  

دا شود یوقت خورند که شهوت صادق پد که مردم غذا آنیها و نگاه داشتن آن، چنان بار طعامیمّا در تدب 
د؛ و چون شهوت صادق  یر شکم سبك گردد و حرکتی موافق کرده آیو ثقل طعام خورده جدا گردد و نواحی ز 

ك بار پر شود، بلکه چنان  ید خوردن؛ و احتراز کند از آنکه معده به  ی د کردن و زود غذا باید، دفع آن نشایدا آیپ
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که تنگی نفس د که هنوز شهوت طعام باقی باشد که دست از آن بازدارد؛ و اگر وقتی معده پر شود، چنان یبا
ار، و ی د کردن و حرکت بسیار بایفتد، خواب بسید کردن؛ و اگر اتفاق نیآرد و درد سر و پهلو، در حال قی با

د بایروز  نگاه  خوردن  طعام  اوقات  و  عادت  از  و  خورد  کمتر  غذا  در یگر  که  است  آن  کمتر  و  داشت،  د 
تر؛ و آنکه در دو روز سه نوبت خورد، ك یشتر آنکه دو نوبت، به اعتدال نزدی ك نوبت خورد و بیروزی  شبانه

 ( 48-49: 2536الدین کرمانی، )افضلن یش یگر روز وقت پید که در شبانگاهی و دیك روز بای
الدین کرمانی بجز چرایی و چگونگی تغذیه، تأکید فراوانی نیز بر خواب مناسب و به موقع  افضل
 دارد:

رفته ی وقت خسبد که طعام از دهن معده به قعر افتاده باشد و اندکی هضم پذد که آنی خواب مداری چنان با
ای، پس بر دست چپ بازگردد و بر  نخست بر دست راست خسبد لحظه باشد و چون در جامه خواب شود، 

روی تباه ]کند[ و    ار خفتن رنگیان دارد؛ و خوابِ روز بسیشکم خفتن محمود است و بر پشت بازخفتن ز 
زکام و نزله آورد، خصوصا در زمستان، اگر روز خفتن عادت دارد، جهد کند که از آن عادت بگذرد )همان: 

50 ) 

 گیری نتیجه
ترین ادواری است که سرزمین مذکور از سرگذرانیده است.  دورۀ حکومت سلجوقیان بر کرمان، یکی از مهم

با استیلایِ ملک قاورد سلجوقی در حوالی سال   با چالش442عصری که  و  آغاز گردید  های میان  ه.ق 
ه.ق رو به زوال و نابودی  583آخرین مدعیان تاج و تخت در این دیار و نهایتا تسلّطِ قومِ غز در حوالی سال  

توان دریافت که سلاطینِ این حکومت  رفت. با تأملی در دوران حاکمیت حاکمانِ سلجوقی بر کرمان می
اند. امراضی همچون استسقاء، مُطبقه،  ها و امراض مختلف شدهنیز همچون سایر حکّام، دچار بیماری

 نمود.  نقرس، سرسام و ... که موجباتِ مرگِ زودهنگامِ بسیاری از این سلاطین را فراهم می
نکته مهم دیگر آنکه همزمان با دوران حکومتِ سلجوقیان بر کرمان و به ویژه در اواخر این حکومت،  

با استفاده از شیوه و  های درمانیِ  پزشکانی خبره و کاردان به قلمرو و دربار سلجوقیانِ کرمان راه یافتند 
ها و عرقیات، کارد درمانی، فصد، حجامت و... سعی  مختلف همچون بهره بردن از گیاهان دارویی، شربت

 در بهبودیِ این حکّام و مردمانِ کرمان داشتند.  
  530الدین ابوحامد کرمانی بود که تولّد وی را در حدود سال  الزمان افضلیکی از طبیبانِ کاردان، تاج

از طبیبان دربار طغرل شاه  ه.ق دانسته را داشته؛  بوزقش  اتابک  این که سِمَت دبیریِ  بر  اند. وی علاوه 
به شمار می نیز  این سلطان  و فرزندانِ  به سلجوقی  اشاره کرده است  نیز  رفته است و چنان که خود وی 

واسطۀ ارتباط نزدیکی که با فرزندان طغرل شاه داشته از جانب آن ها به تدرس در مدارس و بیمارستان ها  
شود. وی دارای کتب مختلفی است اما مهم ترین کتاب وی در زمینۀ پزشکی تحت عنوان هم منصوب می
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صلاح الصحاح فی حفظ الصحه است که نوعی تعلیم بهداشت فردی و پیشگیری از بیماری ها محسوب  
های وی در راستایِ ارائه  پزشکی و تلاش   ءحوزهکرمانی در  ابوحامد  الدین  جایگاه افضل  می شود. واکاوی

شیوه های درمانیِ امراضِ مختلف، نشان از آن دارد که وی علاوه بر آنکه ادیبی کاردان و مورّخی کاربلد  
خواص    وی در نزدمقبولیت و محبوبیت  نیز مهارتی داشت و همین امر موجباتِ  طب و طبابت    بود در زمینه

 فراهم ساخته بود.  ام محلی از جمله حکام سلجوقی کرمان و اتابکان یزد را حکّ و عوام و به ویژه 
بر اساسِ آنچه در متنِ مقاله نیز بدان اشاره شد بهترین راهِ حفظ آرامش و تندرستی روح و جسم در نزد  
افضل الدین کرمانی، اعتدالِ مزاج است. به عبارتِ بهتر هر فرد وظیفه دارد تا در نوشیدن و تناولِ انواع و  

ها، عرقیات و غذاها تعادل را رعایت کرده و از زیاده روی پرهیز نماید. مسأله دیگری که پس  اقسام شربت
الدین ابوحامد کرمانی دارد؛ پیشگیری است.  از اعتدالِ مزاج، اهمیتی روزافزون در دیدگاه پزشکیِ افضل

در دیدگاه پزشکیِ وی در رساله مذکور، پیشگیری، اصل و مقدّم بر درمان است. وی در جای جای این  
 به میان آورده است.  رساله ارزشمند از اهمیّتِ پیشگیری سخن 

ها نیز در  های درمانی برخی از بیماری در کنار توجّه به اعتدال مزاج و عنایت به پیشگیری؛ از روش
هایی که به جهت وجود گیاهان دارویی فراوان در نواحی  های وی سخن به میان آمده است. روشنوشته

 مختلفِ کرمانِ آن عصر بیشتر متّکی به استفاده از همین موارد بوده است.   
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